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  مقدمه
هـا   آنکنار هم گذاشتن ، و  افرادگردآوردن. سازي خيلي باب شده است  گروه و گروه، روزها  اين

. رود  به شمار مـي  در قالب يک گروه اثربخشهمکاريبراي چالش بزرگي  ،ط کاريدر يک محي  
بـه  امـا    .شـوند   موفـق مـي   هاي ورزشي باشند، اما به ندرت          شبيه تيم  خواهند  مي کاري   هاي  گروه

  ؟هاي ورزشي چيست راز موفقيت تيمراستي 
  : موفق ورزشي يک تيمدر  

: د ترسـيم کن ـ ذهن يکايـک اعـضاي تـيم   در ي انداز يکسان   چشمد  توان   مي   يا کاپيتان   مربي .۱
  . د بود شهر، استان، يا کشور خواه تيم ليگ،ها در پايان فصل، برترين  آنتيم که  اين

 .ها شدن در تمام بازي   برنده کنند؛  مشترک را دنبال ميمقصدتمام اعضا يک ماموريت يا  .۲

 بـه خـوبي آن      ي اعضاي تيم     همه که   وجود دارد،  رسيدن براي   يمقصديک رقيب يا     .۳
 .شناسند را مي

 آن را  وشود  جور مي  تيم،   مقصد دارد که با ماموريت و       مقصدي ماموريت يا    هر بازيکن،  .۴
 . ممکن در بازي، به بهترين شکل   نقشيايفا :کند کامل مي

به موفقيـت تـيم     اش    هاي فردي   که اقدام   و اين  از موقعيت خود  هر عضو گروه به خوبي       .۵
 . اند  وابستهاوداند که اعضاي گروه به  چنين مي  هم. آگاه است شود، منجر مي
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وکـار و تـشکيل    وکـار، در کـسب   يران کـسب مد/ صاحبان موفقيت توان گفت  با اين حساب مي   
  : هاي کاري، در گرو اين است که تا چه اندازه گروه
  . کرده باشند را روشن و واضح تعريف ۱مقصدهاها و  انداز، ارزش ماموريت، چشم .۱
، واضـح و بـا   نفعـان  ي ذي همـه  را بـراي  مقـصدها ها و      ارزش  انداز،  چشم ماموريت، .۲

 . جزييات بيان کنند

وکـار را بـه نحـوي بـا ماموريـت،        کـسب مقـصدهاي هـا و   انداز، ارزش   ماموريت، چشم  .۳
بـا رسـيدن فـرد بـه       وجـور کننـد کـه          اشخاص جفت  مقصدهايها و      ارزش  انداز،  چشم
 .  شودمحققوکار هم  قصد کسبانداز يا م انداز يا مقصدش، چشم چشم

؟ اسـت حرکـت   در   روشن است که بنگاه به کدام سو         آيا کاملاً . وکار خودتان فکر کنيد     به کسب 
 هـر   خواهيد برويد،  سال ديگر کجا خواهد بود؟ اگر ندانيد کجا مي       ۱۰بنگاه شما يک، دو، پنج و       

بـه طـور    تان     کارکنان و همکاران    ه،اگر نتوانيد براي افراد خانواد    . رساند  ميجا   راهي شما را به آن    
توانيد انتظار داشته باشيد  ، چه طور ميبرويدخواهيد  توضيح بدهيد به کدام سو ميشفاف و دقيق 

  جا ياري کنند؟ شما را در رسيدن به آن
چـرا  ايد که  آيا به اين فکر کردهايد؟  تعريف کرده تان    براي خود يا بنگاه    يروشنآيا شما ماموريت    

ي  ؟ آيا همهبرسيدبه چه چيزي خواهيد   مي اصلاً؟  گذاشته است وکار   دنياي کسب  بهپا  ا  بنگاه شم 
لمـس  تعهد شما را نسبت به آن       واقعاً  ؟ آيا   يست ماموريت چ   اين دانند  بنگاه مي /  خانواده   اعضاي

 داننـد اقـدامات     ميها نيز مهم است؟ آيا همگي         اي آن  که اين ماموريت بر    اند  پذيرفته؟ آيا   کنند  مي
  کند؟   ماموريت کمک  اينبهتواند  ميها  فردي آن

انـد و   هـا را پذيرفتـه   مقـصد  ايـن  نفعـان  ي ذي اند؟ آيا همـه  ها مشخص شده  هدفمقصدها و   آيا  
  شـان  هاي شخـصي مقـصد  رسيدن به    درها را     طور آن   چه ،هاي بنگاه   مقصدبينند که رسيدن به       مي

، و انتظـاراتي کـه از   وري کـار  انداردهاي بهـره  اسـت زبانها به   هدف  مقصدها و  آياکند؟    ياري مي 
  ؟ است  ترجمه شده،رود هريک از کارکنان مي

هاي  به استعدادها و اقداممان  براي موفقيت بنگاه هرچهها آسان نيست، اما   پرسش ايندادن به  پاسخ
  . کند  اهميت بيشتري پيدا مياين سوالاتدقيق به گويي  پاسخشويم،   ميتر ديگران وابسته
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ها مهارت  

 رفتارها

ها نگرش  

 عقايد

 هاي ارزش

 محوري

  هاي محوري ارزش
امـا    ،آيـد  بـه ميـان مـي     انـداز      ماموريت و چشم   پاي ابتدا   معمولاًريزي    در بحث برنامه  گرچه  
هاي محوري، قـوانين و اسـتانداردهايي     ارزش. است  ما هاي محوري    ارزش  ي هر دو،    شالوده

هـيم  د  ها تغيير موضع نمـي      گاه از آن     ما هيچ  ؛اند   شخصيت ما جاي گرفته    کانون درهستند که   
  . شويم يا منحرف نمي

. کننـد   تغييـر مـي  به کندي،  طولانيهاي زماني  استوار هستند و در دوره     قوياًهاي محوري،     ارزش
 و   مـان،    اطرافيـان   عقايـد مـا نـسبت بـه زنـدگي، خودمـان،           باورها و    اساسهاي محوري،     ارزش

 نگـرش مـا را شـکل     هـا و عقايـد،   ارزش. دهـد   و ديگران را تشکيل ميخود انساني هاي  اييتوان
ي  پوسـته . سازند هاي ما را مي ها و اقدام    مهارت رفتارها،. رفتارهاي ما هستند  دهند و راهنماي      مي

توانـد بـا توجـه بـه شـرايط زنـدگي و بـا راهنمـايي                  ها مـي    بيروني يا عمومي رفتارها و مهارت     
  .  به سرعت و عميقاً در طول زندگي تغيير کند هاي محوري و عقايد، ارزش

  
  

  
  

  
  
  
  

چنان  هاي محوري  ارزش. استدشواربسيار هاي محوري    ، تشخيص و بيان ارزش    ها  براي بعضي 
با کسي کنيم و تا زماني که  ها محافظت مي از آنبه شدت که  اند در اعماق وجودي ما جاي گرفته

کـه   ناي ـهـا بـراي    ايـن ارزش . گذاريم ها را به اشتراک نمي      آن  ايم،  ي شخصي برقرار نکرده     رابطه
چه در زندگي   ، بنابراين. بسيار محوري هستند اهميت دارند،براي ما شخصاً  بفهميم چه چيزهايي

انـداز، و    چـشم   ماموريت،تبيين اساس به عنوان پيش از هر چيز  بايد   ،وکار  فردي و چه در کسب    
  .ها انديشيد  به آن،مند  و هدفاستوارهاي  مقصد
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   بـه ترتيـب اهميـت،       ،شـدند ص يـا سـازمان مـشخص        هاي شـخ    معمولاً بهتر است وقتي ارزش    
 بايد يـک ارزش را بـا ارزش   هاي تصميم که  در برخي موقعيت در اين صورت،  . بندي شوند   رتبه

 ـ  . شود  تر مي    ديگران آسان  با آن   در ميان گذاشتن   و   گيري  ديگر موازنه کرد، تصميم      ال،به عنوان مث
  حال.، و احترام به ديگران باشدامنيتنواده،   اثربخشي، خا  هاي يک بنگاه شامل     فرض کنيد ارزش  

بـود   آزمايشي طرحي صـحبت کنـيم کـه اثربخـشي عمليـاتي را به              اگر بخواهيم در مورد اجراي    
 و امنيـت کـارگران را تهديـد کنـد، دانـستن اهميـت نـسبي               بخشد، اما ممکن است سـلامت       مي
اگر فرزند يکي از کارکنان آيا . گيري باشد تواند راهنماي تصميم ، مي"امنيت" در مقابل    "اثربخشي"

در بنگاه حاضر شود؟ دانستن اهميـت نـسبي   موقع  چنان به هم او بايد   در بيمارستان بستري باشد،   
هـا را     اين کار، الزاماً تصميم   . تواند ما را به پاسخ درست رهنمون شود         مي" اثربخشي"و  " خانواده"

فراينـد  و بـه    گيـري بـه دنبـال دارد،    راي تـصميم هايي ب  کند، اما راهنمايي    ساده و کاملاً عيني نمي    
  . بخشد ثبات بيشتري ميگيري  تصميم
 اي و بـا   حرفـه هـاي  ه در مـسابق و بـود    ۳کـابويز   هـا مربـي تـيم فوتبـال دالاس          ، سـال  ۲يرتام لند 
 کـه پيـروز از   هنگـامي باخت و چه     چه وقتي که تيم او مي     . کرد  هاي کلان شرکت مي     بندي  شرط

گري  گزارش بار يک. اي آرام و خندان کنار زمين ايستاده بود ، هميشه با چهرهدآم ميدان بيرون مي
 :؟ او جـواب داد اش را حفـظ کنـد     خونسرديهمه فشار،     تواند تحت آن      طور مي    چه از او پرسيد  
، دوم همـسرم، سـوم    اول پروردگـار  : کـنم   فرامـوش نمـي   هـا را       اولويت وقت  هيچ ... هخيلي ساد 

 شکـست بخـورم، چيزهـاي بـسيار مهـم      مسابقهيک در بنابراين اگر . فوتبال و چهارم     ام،  خانواده
  . بس استديگري دارم که در طول هفته مرا 

  . هايتان را بشناسيد کند تا اولويت هاي محوري در ابتدا، به شما کمک مي  ارزشتبيين

  ماموريت
جـا   چـرا ايـن  مـا   " :هايي از اين قبيـل سـر و کـار دارد    يک ماموريت فردي يا سازماني، با پرسش  

شـويم و ايـن    چرا هرروز صبح از خواب بيـدار مـي    "،  "؟ي وجودي ما چيست     فلسفه "،  "هستيم؟
سـازمان  "، "دهند چيست؟ اين چيزي که به خاطرش به ما دستمزد مي    "،  "دهيم؟  کارها را انجام مي   

ده از حوزه، ماموريت، بياني گستر". گونه؟ براي چه کسي؟ چهکند؟    چه مي ؟  دارداي    ما چه وظيفه  
  . ۴کند  را از ديگران متمايز مي"سازمان من" يا  ،"من"هدف، و عمليات فرد يا سازمان است که 
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. را ناديـده بگيـرد  نفعـانش   ذيخـود،   يـا ماموريـت    ها، عقايـد،  ارزشدر تبيين تواند   نمي سازمان
ي    بيانيـه  نـان ي کارک   همـه وکارهاي کوچک بسيار مهم است کـه ابتـدا             کسب در ويژه  بهبنابراين،  

د، و سپس دور هم جمع شوند و در قالب يک تيم يـا گـروه،   ن را بنويس  انماموريت فردي خودش  
  . ي ماموريت سازمان را بنويسند بيانيه
کـه آن را رهبـري      اسـت   ها و عقايد اشخاصـي        ارزشبازتاب  وکار،    ي ماموريت يک کسب     بيانيه

 و  يهـاي سـازمان     وريت فـردي، يـا ارزش     ميان ماموريت سازمان و مام    تفاوت   هرچقدر. کنند  مي
 چـه   شما. بيشتر خواهد بود   افراد ميان   نظر  تعارض و اختلاف  طبعاً    ،بيشتر باشد  هاي فردي   ارزش

  که بتوانيد شادي و رضايت خاطر خوديا مشاور، براي اين چه کارمند  وکار باشيد، صاحب کسب
هـا و    ارزشبـا هـاي شـما    ماموريـت ها و   ارزششويد که کار تضمين کنيد، بايد مطمئن      حينرا  

 به خـاطر فـشار    مردمدهد برخي از ها نشان مي بررسي. همسو است تانوکار  هاي کسب   ماموريت
  !شوند  از لحاظ جسمي بيمار مي ،همسو نيستشان  هاي فردي در شرايط کاري که با ارزش

بخشد   ر ساختار مي  وکا  علاوه بر اين که به کسب     ي ماموريت خوب ساخته و پرداخته شده،         بيانيه
 بـه ديگـران   توانيـد  کـه بـه کمـک آن مـي       استاي    العاده   فوق دهد، ابزار   و به آن سمت و سو مي      
  . کنيد طور اداره مي وکارتان را چه  و کسباهميت دارد شما نزدبفهمانيد چه چيزهايي 

  :ي ماموريت  از يک بيانيهيمثال
 اين اسـت کـه   هدف ما. کار هستندو  و کسب ،)ردمم(هاي ما، خداوند، خانواده       اولويت"

 ارزشــمندترين(کارکنــان رشــد روحــي، فــردي، معنــوي، و اقتــصادي بــراي  فــضايي
 و فـردي ، موفقيت پس از آن هم مردم  ، و   خدابا در نظر گرفتن     . فراهم کنيم ) مان  دارايي

  ".شود سازماني ما تضمين مي
    : ديگر ي مثال 
مين استانداردهاي کـافي  ا تبه منظورتر،  ديتوليد انبوه شير با کيفيت بالا، و هرچه اقتصا  "

  ". و کارکنانمالکانزندگي براي 

آورد، و  پديد مـي  مهم است، بنگاهچه براي اين دو  سيار متفاوتي را از آنباين دو بيانيه، تصورات     
  . د بود بسيار متفاوت خواهها آني  وکار روزمره د که کسبده نشان مي
بيـان  را  بنگـاه  شـخص يـا    هستي حقيقت و      به اختصار،   که ي ماموريت ديگري هم     هر بيانيه 
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 را  بنگـاه ها و عقايـد شـخص يـا           اي که ارزش    ، هر بيانيه  در مقابل .  خوبي است  ي  بيانيهکند،  
گويـد و   کـه چـه مـي     ايـن فـارغ از  ـ    اسـت ي ضعيفي بيانيه  صادقانه و درست نشان ندهد،

را بـه  "  تعـالي حرکت به سـوي "ا  يک ارزش، ي  را" تعالي"اگر  . رسد  قدر خوب به نظر مي      چه
ها پايين باشند و بـه سـطح نـازلي از كيفيـت بـسنده      اما استاندارد ،  خود بدانيم يک ماموريت   

بياييد تعارف را كنـار بگـذاريم،   ؟ پايبنديم" تعالي"توانيم ادعا كنيم واقعاً به      ميطور     چه ،كنند
  ؟"کنيم زندگي مي"مان را  ي ماموريت آيا واقعاً بيانيه

 که چـه   را از اين دوستان، همسايگان، و همکاران کارکنان،ها از جمله  هاي ماموريت، خيلي   يهبيان
هاي اسـتراتژيک    تصميمدرچنين    هم. کند   آگاه مي  وکارتان مهم است    چيزهايي براي شما و کسب    

  . کند  بازي ميهاي خروشان اقيانوس را  در آب ، نقش لنگر کشتي تاکتيکيياو عملياتي، 

  ازاند چشم
 کـه   اي   تـصويري از آينـده     :اسـت " چگونگي"حاکي از   انداز    چشمو  ،  "چيستي"ناظر بر   ماموريت  

هـا   سـال  از پـس بـالاخره  خواهيد   ميجايگاهي که، زنيد براي خلق آن خود را به آب و آتش مي        
  . وکارتان کسبسيماي مطلوب يا   ،رشد و پيشرفت به آن برسيد

اي توانيـد بـر     طـور مـي     خواهيد برويـد، چـه      ويد کجا مي  گب که به شما     يانداز  چشمداشتن  بدون  
 خوب انداز  چشموقتي؟ خواهيد رسيد وقت به آن يا بفهميد چه اي طرح کنيد نقشه  رسيدن به آن

هـاي    ، قلـه  گـذاريم   موانع زيادي را پشت سر مـي      مان    در طول زندگي  ،  و روشني پيش رو نداريم    
فهمـيم   ميخيزد و  آه از نهادمان بر مي سرانجاماما ... کنيم و  پس از ديگري فتح ميزيادي را يکي    

  . آرزويش را داشتيم که نيستجايي همان جا  اين
انـداز مـا را    چـشم . خلق نشده استبخش   بزرگ و الهام  انداز    چشمدر غياب يک     هيچ شاهکاري 

 پرقدرت را لکوموتيو نقش يک سازددهد، و ما را قادر   کند، به ما جهت و هدف مي        راهنمايي مي 
انداز بتواند به معناي واقعي راهنمـا و          يک چشم  آن که براي  . مان بازي کنيم     و اطرافيان  براي خود 

  :پيشران ما باشد، بايد
  .  باشدهمسوهاي محوري فردي و سازماني  با ارزش .۱
 .ها مهر تاييد بخورد ي آن همه  از سوي ونفعان بنشيند ي ذي بر جان و دل همه .۲

توانيد آن  تر مي ، راحت روي کاغذ بياوريد   و با جزئيات بيشتري      تر  شفافانداز را     قدر چشم   هرچه
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احتمـال    به علاوه، با ايـن کـار،        . شان را دريافت کنيد     نهاداترا با ديگران در ميان بگذاريد و پيش       
  .دهيد را نيز افزايش ميتحقق آن 

 بيـان  يروشنبه ن را آبايد ، دهندانداز ياري   چشمتحقق شما را در  خواهيد کارکنان،   ميواقعاً  اگر  
 را   که شما بتوانيد افراد زيادي ـ شرکا، کارکنان، و مـشاوران  ـ  شکفد زماني ميموفقيت گل . کنيد

 ،وجـور باشـند   وکـار جفـت    طوري که با کـسب   سان گرد هم بياوريد،     هاي محوري يک    با ارزش 
،  هـا  بـا ارزش هـا را   وکـار را درک کـرده و پذيرفتـه باشـند، و آن     انـداز کـسب     ماموريت و چشم  
  . تطبيق داده باشندانداز خود ماموريت، و چشم

، فعاليت باشد، نيازمند زمان، ۵مشترکنفعان  ي ذي بين همه انداز و ماموريتي که واقعاً      چشم دوينت
ي ماموريـت و    يـک بيانيـه  نگـارش توانيـد بـا    شما نمـي . است عزم راسخ و تعهد   صرف انرژي،   

 آن را  انتظـار داشـته باشـيد    همـه، تکثير آن بـين رکنان و حتا کاجمع   آن در    قرائتانداز، و     چشم
  خودتـان بـه آن  بايـد  پيش از هر چيز . خود را به آب و آتش بزنند     رسيدن به آن    بپذيرند و براي    

 با کارکنـان و مـشاوران خـود       بار در مورد آن    ۱۰کم هشت تا      دست متعهد باشيد، و سپس      کاملاً
کـردن   درونـي دست به کار سپس  هستيد و مصممدر اين کار  باور کنند که شما    مشورت کنيد تا  

  . شويدها  اين بيانيه

  ها هدف و مقصدها
 فراگيـر و   گـسترده، اما   ،کند از چند خط تجاوز نمي      معمولاً انداز  ماموريت و چشم  ي    بيانيهگرچه  

دو . مايـد بننيافتني  دستبه کلي کاه و   ممکن است توانو گاه،  استرس دور از دستاي  تا اندازه 
 بـا  ترين سفرها طولاني"و " لقمه يک بارخورند؟ ـ هر   طور يک فيل را مي چه "ي معروف استعاره

  . صادق استنيز انداز  چشمتحقق  در مورد رسيدن به ماموريت يا  ،"شود  ميکوچک آغاز گام يک
چرا ت،  اسدشوار کمي "هدف" و "مقصد" درک تفاوت وکار،    در ادبيات کسب  ... حق با شماست    

 کاملاً هر يک مفهومها و  واژه، علمياما در ادبيات . روند به کار مي براي اشاره به يک معنا که گاه 
ها    هدف  در حقيقت . ترندخردها    هدف اما    و حاوي کليات هستند،     کلان مقصدها. استمشخص  

  :هاي توان گام را مي
  ،مشخص •
  ،گيري قابل اندازه •
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  ، و يافتني دست •
  اي شده بندي زمان •

گـرفتن در مـسير   قرارهايي که بايد براي   براي تشخيص گاماگر. دانست مقصدهااي رسيدن به   بر
ديگـر  ،  ذهـن بـسپاريم   را به   " با کوچک شروع کن و آن را به ذره بشکن         " قانون   درست برداريم، 

جزئيات بيفتيم، اما واقعيت اين اسـت       دام   ممکن است در     هرچند. ناميمها را چه ب     دارد آن فرقي ن 
، و افتنـد  گيـر مـي  هـا   ها و هـدف مقصدي خردکردن بيش از حد  تلهدر  هستند کساني کهکم که  

  .شوند جزئيات، سردرگم و عاجز نميبود   از کم هم کارکنانمعمولاً
ي يهـا  ، صرفاً ايـده در غير اين صورت ؛بايد نوشترا ها   و هدفمقصدهااثربخشي، تضمين  براي  

هـا و     مقـصد نگـارش   . ها نهفتـه باشـد      پشت آن ايد  بي که   قدرت واقعي يا سنديت   بي هيچ   هستند  
 را "يـادآور "تواند نقش   و مي کند  ها ايجاد مي    يابي به آن    ي دست  نيروي انگيزشي برا    يک ها،  هدف

 نوشته شوند، شما را از يروشنبه دقيق و   ها و مقصدها      هدف اگر   .براي شما و ديگران بازي کند     
  .رهانند ميسردرگمي و کژفهمي 

. داش ـ داشته باي شده بندي گيري و زمان  اين است که نتايج قابل اندازه   گي يک هدف  ويژترين    مهم
يابي به   دستزمان و هاي کمي بگنجانند  نتايج را در قالب    ،وکار  کسبيک  اگر مديران و صاحبان     

يکايک  و نيز  ،وکار کليت کسب  پيشرفت و   عملکرد توانند  مي ارزيابي کنند،    يدرستبه  ها را     هدف
  . را بسنجندها  گروه و کارکنان
  :د تانکن چنين به شما کمک مي هاي ساخته و پرداخته، هم مقصدها و  هدف
  ؛تمرکز خود را حفظ کنيد •
  ؛ کنيدتعيينها را  اولويت •
  ؛ وفراهم کنيدرضايت شغلي بيشتري  •
  .کارايي کارکنان را افزايش دهيد •

 ايـن  ند، بهکارايي بررسي کردريت پژوهشگراني که تاثير اهداف را به عنوان بخشي از فرايند مدي   
  :بالاتر است کهنتيجه رسيدند که سطح کارايي، زماني 

  . ي دارندهاي مشخص اند و گام  بيان شدهيروشنبه ها  مقصد •
  !نيافتني ها چالشي هستند، نه دست مقصد •
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  .اند  پذيرفتهحقيقينوعي احساس مالکيت ها را با  مقصد ،کارکنان •
  .دارندها شرکت  مقصدي کارکنان در تنظيم و بازبين •

  شوند، يا شرايط و موقعيت تر مي يافتني ها دست   مقصدرود و      زمان پيش مي   هرچهبسيار مهم است که     
 و تنظـيم  تعيـين  در ناکـامي .  شـوند  از نو تعيين  ها دوباره ارزيابي و       ها و هدف    مقصدشود،    عوض مي 

  . کار و کسالت کارکنان شودو  کسبرکودتواند منجر به  هاي چالشي بيشتر، مي مقصدمتناوب 
، گـروه نقـاط عطـف خـود را پـشت سـر گذاشـت              ها به دست آمدند و        مقصدوقتي  در نهايت،   

و بهبـود   روحـي   نـشاط   حياتي اسـت؛ چراکـه      تان    بازخورد مثبت و پاداش براي شما و کارکنان       
  .کند  را تامين ميمستمر

  
  قدر است؟ هاي شما چه مقصدضريب تنظيم 

  خير  بله  
  □  □  . کنم  و رسمي کار ميدوربردي راهبردي  برنامهيک  روي يک طرح تجاري فراگير يا من از. ۱
  □  □  .شود ي عملياتي دارد که هرسال بازنگري مي وکار من يک برنامه کسب) گروه. (۲
ها براي   آناهدافشامل  از اعضاي خانواده يا کارکنان من يک طرح شخصي دارند که يکهر . ۳

  □  □  . آينده استيک سال 
 را اهداف به سويها  آن   رفت پيشو  دارم منظميمن با اعضاي خانواده يا کارکنانم جلسات . ۴

  □  □  . کنيم بررسي مي

  □  □  . کنيم  را بررسي مياهداف به سوي پيشرفت و ميزان دارم منظميجلسات من با اعضاي گروهم . ۵
دانم با ضربات بعدي از پا در   و مي آن اطمينان دارممن از پايش، تعيين شد هدفوقتي يک . ۶

  □  □  . آيد نمي
ارتباط شکل با اعضاي خانواده و کارکنانم   کنيم، ميو دنبال  تعريف پيرامون وظايفي که متقابلاً. ۷

  □  □  .کنم برقرار مي
  □  □  . کنم، احساس خوبي دارم گذارم و مسووليت را به ديگران واگذار مي وقتي کنترل را کنار مي. ۸
  □  □  .کنم ها را راساً تنظيم نمي  من آن شوند، ي افراد کليدي تنظيم مي همه  با مشارکتاهداف تجاري. ۹

 در حضور و سخاوتمندانهها را  ، آنرسند مي اهدافشانوقتي اعضاي خانواده يا کارکنانم به . ۱۰
  □  □  . کنم تحسين ميتشويق و  جمع

  

  . استها  مقصد کارايي مديريت در تنظيم بالاترين ازحاکي  ي بالا،ها  پرسشي همهپاسخ مثبت به 



 10 

 خلاصه
  . را بهتر بفهميدبالا ارتباط بين مفاهيم کند تا  آيد، به شما کمک مي مثالي که در پي مي

 است تصميم بگيرنـد کـه   سختبراي همه   . اند  در يک خودرو نشسته   با هم   فرض کنيد چند نفر     
 بـه مقـصد   هر مـسير پيچند، يا مستقيم بروند؛ چراکه در تقاطع بعدي، به راست بپيچند، به چپ ب        

کـه   ، باز هم هرکـدام در مـورد ايـن   هر سه مسير به يک مقصد برسد     اگر  حتي  . رسد   مي يمتفاوت
يـک نفـر ممکـن    .  متفاوتي دارنـد هاي ديدگاهجا برسند و کجاها بايد بپيچند،  طور به آن     چه دقيقاً

گـري ممکـن اسـت از مـسيرهاي در دسـت           منظره را دوست داشته باشـد، دي        است مسير خوش  
  بـرود و زودتـر برسـد،   بـر     شايد بخواهد از ميـان اند با خبر باشد، نفر سوم     ته شده تعميري که بس  

 يـک  سرنـشينان خـودرو  ي   که همهجا  از آن  !در ميان راه کاري داشته باشد      چهارمي ممکن است  
برسند و  و مشترک   جمعي  ک تصميم   يبه   بايد بتوانند     ،ه رغم اختلاف نظر    ب  مقصد مشترک دارند،  

  .انتخاب کننديک مسير واحد را   شان دارند، توجه به اطلاعاتي که هرکدامبا 
 ـنفعان ذيي   اگر همه  نيزوکار در يک کسب اده، کارکنـان ـ در   صاحبان، مديران، اعـضاي خـانو     

 ـباشـند، ت   قـرار نگرفتـه       انـداز   در راستاي يـک ماموريـت و چـشم        و   يک مسير مشترک   ق در  واف
وکـار، يـا      در يک خانواده، کسب   . هاي راهبردي يا حتا تاکتيکي مشکل يا غيرممکن است          تصميم
هاي محـوري ـ مـشترک وجـود نـدارد،       انداز و ارزش گيري ـ ماموريت، چشم  جهتي که گروه
  . ممکن خواهد بودي غيردل سازش و همگاه  و شود ميغوغا به پا  هر تصميمي براي

هاي راهبردي  ريزي تصميم  گام در پينخستين ،هاي مشترک انداز و ارزش شم ماموريت، چتدوين
ته باشـيم،   داش ـدر نظـر  را هميشه    اين ارکان اگر  . راند   مي پيشوکار را     و تاکتيکي است که کسب    

سـيدن بـه   راه ربهتـرين  پيرامـون  تنهـا   کم دست يا   پيش نخواهد آمد   بحث و جدل و ناسازگاري    
   .مسيرهاي کاملاً متعارض نه ي پاياني خواهد بود، نقطه

  شروع
هـا بـراي      انـداز، و ارزش      ماموريت، چشم  تدوينکاوش و   
وکارهـاي   بـراي کـسب  . وکار، کار آساني نيست يک کسب 

هاي    و ارزش   انداز،   چشم  وجور، ماموريت،   کوچک و جمع  
هاي افرادي  انداز، و ارزش وکار، از ماموريت و چشم    کسب
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کـه همـه دور هـم      از ايـن پيش ا  ـبه همين خاطر، ابتد. گيرد ي آن هستند سرچشمه منفع ذيکه 
  . دنبنويسرا  ان خودشهاي فردي بيانيهبايد   ـجمع شوند

ي ماموريـت    بيانيـه نگـارش  و هاي محوري در شناخت ارزشکه  آيد   مي ۶چند کاربرگ در ادامه،   
مـن  . ر بياينـد وکار هـم بـه کـا    ها ممکن است در کسب   آن از    بعضي. کند  ميکمک  به شما   فردي  

ها ابزارهاي    اين  به هر حال،  .  انجام دهيد   اند،  ترتيبي که آمده  همان  ها را به      کنم تمرين   نهاد مي   پيش
، پس خودتان را محدود نکنيـد و هرطـور   دهند شما را در اين فرايند ياري مياي هستند که     ساده
هـدف ايـن اسـت کـه     . ه کنيدها استفاد  از آن،استکنيد براي شما مفيد   و فکر مي   خواهيد  ميکه  

  .  بينديشيدها  آن اند و معاني  که براي شما مهمييشما از منظرهاي مختلف به چيزها
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  هاي شخصيتي شناخت ويژگي
بنـدي    اهميـت دارد، رتبـه  شماها را به ترتيبي که بـراي   آن. آمده است  به ترتيب الفبا، ويژگي شخصيتي ۲۰در ادامه،   

 که براي شما بيشترين اهميت را دارد، عدد يک را بنويسيد، و کنار      آن ويژگي نيد، کنار    را به دقت بخوا    فهرست. کنيد
  .  قرار بگيردبيستمترين ويژگي در مقايسه با بقيه، بايد در جايگاه  اهميت کم... .  و ۲ترين بعد از آن، عدد  مهم

 را تغييـر بدهيـد، ايـن        هـا   اگر نظرتان حين کار عـوض شـد، رتبـه         . آرام پيش برويد و به دقت بينديشيد      
هايي را که به نظر شـما     توانيد ويژگي   مي. کنيد  طور فکر مي    دهد شما چه    ي نهايي است که نشان مي       نتيجه

  .  اضافه کنيدبه اين فهرستاند،  مهم است و جاافتاده
  )با فکر باز، سازگار(آزادمنش  •
  )متکي به نفس، متعادل، خودآگاه(با اعتماد به نفس  •
  )به بخشيدن ديگرانمايل (باگذشت  •
  )کوش، مشتاق سخت(بلندپرواز  •
  )شايسته، اثربخش(توانا  •
  )دار، با انضباط شخصي خويشتن ( خوددار •
  )ريا، صادق بي(درستکار  •
  )پروا، خلاق، نوآور بي(روياپرداز  •
  )حال خيال، شاد، خوش بي(سرزنده  •
  )دلير، ايستادگي به خاطر باورها(شجاع  •
  )رخورد، مهربانب مشرب، گرم، خوش خوش(صميمي  •
  )شنو، مودب حرف(بردار  فرمان •
  )پذير قابل اطمينان، امين، مسووليت(قابل اعتماد  •
  )باهوش، انديشمند، مطلع(متفکر  •
  )مستقل، خودکفا(متکي به خود  •
  )گرا داراي ثبات راي، استدلالي، واقع(منطقي  •
  )تميز، مرتب، آراسته(منظم  •
  )رفتار مبادي آداب، خوش(مودب  •
  )عاطفه، بالطافتپر(مهربان  •
  )کوشيدن براي آسايش ديگران(رسان  ياري •
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
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  ها بررسي ارزش
بـه عنـوان    شـما ها را به ترتيبي که بـراي   آن. آيند  مي اند،   ارزش که به ترتيب الفبا مشخص شده       ۲۰در ادامه،   

 کـه بـراي شـما    ارزشـي  به دقـت بخوانيـد، کنـار          را فهرست. بندي کنيد   اهميت دارد، رتبه   تان اصول زندگي 
تـرين   اهميـت  کـم ... .  و ۲تـرين بعـد از آن، عـدد     بيشترين اهميت را دارد، عدد يک را بنويسيد، و کنار مهم      

  . قرار بگيردبيستم  در مقايسه با بقيه، بايد در جايگاه ارزش
ي نهايي است کـه   ها را تغيير بدهيد، اين نتيجه رتبهاگر نظرتان حين کار عوض شد، . آرام پيش برويد و به دقت بينديشيد     

   .اند، خودتان اضافه کنيد  را که به نظر شما مهم است و جاافتادههايي ارزشتوانيد  مي. کنيد طور فکر مي دهد شما چه نشان مي
  )اي هاي شخصي و حرفه يافتن به هدف دست(پيشرفت  •
  )زندگي مرفه، منابع مالي کافي(زندگي راحت  •
  )هاي برابر براي همه، عدالت برادري، فرصت(ري براب •
  )وجوش  و پرجنبيک زندگي فعال(انگيز  گي هيجانزند •
  )ها بودن مورد توجه آنتوجه به عزيزان، (امنيت خانواده  •
  )استقلال، انتخاب آزادانه، خودمختاري(آزادي  •
  )راضي بودن، کامراني(شادي  •
  )تعادل سازگاربودن،   تعارض دروني،عدم(تعادل دروني  •
  )چيزي که بعد از مرگ شما بماند(گذاشتن يک ماترک  •
  )نزديکي روحي و جنسي(عشق کامل  •
  )ايمني در برابر حمله(امنيت ملي  •
  )بخش يک زندگي راحت و آرام(لذت  •
  )زندگي جاويددوري از گناه، (رستگاري  •
  )خودباوري، سربلندي، ارزش قائل شدن براي خود(عزت نفس  •
  )يک همياري ديرپاايجاد (سازي  هماحساس  •
  )احترام، تحسين، قدرداني(شناخت اجتماعي  •
  )مصاحبت صميمانه، عشق(دوستي واقعي  •
  )درک کامل زندگي، بينش، دانش(خردمندي  •
  )رهايي از جنگ و درگيري(صلح جهاني  •
  )زيبايي طبيعت و هنر(جهان زيبا  •
  ــــــــــــــــــــــــــــــ •
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  چه چيزي مهم است؟

اـ و ويژگـي      بنـدي ارزش    رتبـه برگرديد و به     هـاي    ه
 يـا ارزشـي    آيا ويژگـي  .  کنيد نگاهخودتان  شخصيتي  

 فهرسـت  در ، امـا که براي شما مهم باشدوجود دارد   
هـا را بـه       اگر چنـين اسـت، آن     وجود نداشته باشد؟    

حالا به ترتيب اهميـت، هـشت    .  اضافه کنيد  فهرست
تـاـن را در  ارزش و هـشت ويژگـي شخــصيتي مهـم   

هاي محـوري و   ها ارزش اين. ارد کنيد  زير و  فهرست
اـ   ها را ناديده نخواهيد گرفت و از آن       در هر موقعيتي که قرار بگيريد، آن      هايي هستند که شما       ويژگي  عـدول ه

  . نخواهيد کرد
  
  

  ها ويژگي  ها ارزش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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  هاي من در زندگي نقش

 فرزنـد، شـاگرد، کارمنـد،     مـثلاً (کنيد، مـشخص کنيـد        ا که در زندگي بازي مي     هايي ر   تمام نقش 
سپس، هـدفي را کـه      ...). عضو موسسه خيريه، و     سرپرست، همسر، عضو انجمن اوليا و مربيان،        

دهيد؟ چه اهميتي بـراي شـما        چرا اين کار را انجام مي     . در آن نقش دنبال آن هستيد، شرح دهيد       
  برد؟ ز دارد؟ چه کسي سود ميدارد؟ چه کسي به شما نيا

            
  مقصود شما از اين نقش              نقش                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 16 

  تعامل با ديگران

هايي کـه بـا    راه. به معناي سازگاري و تعامل با مردم است  تا حدود زيادي    ،  سازگاري ما با جهان   
  . کنيد، بنويسد موفقيت با ديگران تعامل مي

  
   :ها مثال

  نصيحت
  ياددادن
  تشويق

  برانگيختن
  کمک کردن

  فروختن
  سر ذوق آوردن

  سرگرم کردن
  رهبري 
  آموزش

  انگيزاندن
  تامين کردن

  خدمت کردن
  قوت قلب دادن

  مديريت 
  دوست داشتن

  بخشيدن الهام
  ريزي برنامه
  تهييج

  پشتيباني

 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
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  ي يک جايزه شوم اگر من برنده

  
  اين جايزه براي چه چيزي خواهد بود؟الاً احتمي يک جايزه شوم،  اگر من برنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  دهد، در مورد من چه بگويد؟ سي که آن را به من ميدوست دارم ک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
و خـواهر و  بزرگم، همـسرم، فرزنـدانم،   رپدر و مادرم، پدربزرگ و ماد  شود    چيزي باعث مي  چه  

 برادرهايم، به من افتخار کنند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  خواهم؟  در زندگي چه مي
  

   سال بعد از مرگم در مورد من چه بگويند؟۲۰ يا ۱۰خواهم  مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ام چه چيزي به دست بياورم؟ دوست دارم در زندگي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ام انجام دهم؟ ر زندگيد) اي تجربه(دوست دارم چه کاري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دوست دارم در زندگي چه چيزي داشته باشم؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  يک جهان کامل
چه شکلي است؟ مردم در آن به چه کاري مشغولند؟ چـه          . جهان کامل خود را به تصوير بکشيد      

  . گويند؟ توصيفي از اين جهان کامل بنويسيد مي
  

  :مثال
  . برند دانند و از سفر زندگي لذت مي  جايي است که مردمش مقصد خود را مي،امل منجهان ک

کننـد، بـا هـم      جهاني پر از صلح و آرامش است که مردمش به هـم کمـک مـي                ،جهان کامل من  
  . اند مهربانند و همه در آن محترم

سـتان، و محـيط      و با خـانواده، دو       جهاني است که در آن من به پروردگارم نزديکم،         ، کامل جهان
  . ي نزديکي دارم اطرافم رابطه

  

 ....جهان کامل من 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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  ي ماموريت فردي بيانيه

در هـاي محـوري، چيزهـايي کـه      هـا، ويژگـي    ارزشفهرست را از ميان مفاهيميها و     واژه
  ي ماموريـت فـردي   تان از جهان کامل، ترکيب کنيد و بيانيـه     خواهيد، و توصيف    زندگي مي 

 .  را بنويسيدخود

  
  :مثال

ن کنم که ديگـران را      ام را صرف اي     ارتباطيهاي     و مهارت   اين است که انرژي   مقصود من از زندگي،     
  .شان لذت ببرند  زندگيبرانگيزانم و آموزش دهم تا مقصدشان را از زندگي بشناسند و از سفر

  
 ...مقصود من از زندگي، 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :ها نوشت  پي
1. Tom Landry 
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  .قرار داده شده است Goalي  هدف معادل واژه

3. Dallas Cowboys 
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